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سخنروز

فرارمالیاتی

فضایمجازی

یـــادی از بـــزرگان رادیو به مناســـبت روز ملی این رســـانه، اعتراض بـــه تصمیم عجیب 
برای بازدیدکنندگان کاخ گلســـتان و آخرین خبرهـــا از تازه ترین فعالیت اهالی فرهنگ 
و هنـــر از جمله اخبار فضای مجازی اســـت که برش هایـــی از آن را در ادامه می خوانید؛

 یادی از بزرگان در سالروز تولد رادیو  
4 اردیبهشـــت ماه روز تولید و ورود نخســـتین فرســـتنده رادیو به ایران 
اســـت. اولین فرســـتنده عمومی رادیـــو در ایران در ایـــن روز در تهران 
گشـــایش یافـــت و از فـــردای آن روز برنامه هـــای عادی رادیو آغاز شـــد 
و چـــون برنامه هـــا تنهـــا در تهران قابـــل دریافت بـــود »رادیـــو تهران« 
نامیـــده می شـــد. بـــه همین مناســـبت روز گذشـــته اهالـــی فرهنگ و 
هنر در فضای مجازی با یادداشـــت هایی در پاسداشـــت این رســـانه نوشتند. شـــهرام گیل آبادی، 
نویســـنده، کارگردان و برنامه ســـاز رادیـــو و تلویزیون در این باره نوشـــته اســـت: »جمله من بین 
بچه های رادیو مشـــهور شـــده اســـت؛ رادیو خانـــه پدری من اســـت. البته هر کس ممکن اســـت 
از خانـــه پـــدری خود بـــرود و یا رانده شـــود. امـــا خانه پـــدری هیچ وقـــت از دل نمـــی رود.« او در 
ادامه بـــا ذکر خاطراتی از بزرگان این عرصه، از آنها یاد کرده اســـت. در بخشـــی از این یادداشـــت 
دربـــاره رامین فرزاد، صـــدای خاطره انگیز و نوســـتالژیک رادیو آمـــده اســـت: »روزی رامین فرزاد 
در محوطـــه ســـاختمان رادیو )میدان ارک( نشســـته بود و بـــه گربه ها غذا می داد. نزدیک شـــدم 
دیـــدم، با چشـــمان خـــودم دیدم، هنـــوز صدایش در گوشـــم می پیچد، داشـــت بـــرای گربه ها با 
آن صدای افســـانه ای شـــعر می خواند.« او همچنین دربـــاره دیگر چهره شناخته شـــده این عرصه 
حمید عاملی نوشـــته اســـت: »روزی با چشـــمان خودم دیدم حمید عاملی که ریـــه اش آب آورده 
بـــود برنامه زنده را ســـرپا اجرا می کرد و بـــا درد برای مـــردم می خندید.« او در ادامـــه در خاطراتی 
از ســـعدی افشار، مرشد ترابی، عباس شـــیرخدا، ژاله علو، صدرالدین شجره و... یاد کرده است. 
داوود حیـــدری، مجری و صداپیشـــه نیـــز با انتشـــار کلیپی آورده اســـت: »رادیو برای مـــا فقط یه 
حرفـــه نبود. یه علاقه بود. یه عشـــق ســـاده بـــه کار و مردم مون و این عشـــق باعث شـــد تا امروز 

دوام بیاریـــم. ســـالروز تولد رادیو به همـــه رادیویی های عاشـــق مبارک.«

تصمیم عجیب برای بازدید از کاخ گلستان
نسیم محمدی، پژوهشـــگر در سلسله یادداشـــت های اینستاگرامی از 
تصمیـــم عجیب مدیر کاخ گلســـتان درباره حذف گزینـــه هزینه ورودی 
و انتخـــاب مجـــزای موزه های ایـــن مکان و اجبـــار در پرداخـــت هزینه 
یکجای همه بخش ها نوشـــته اســـت. در این یادداشـــت آمده اســـت: 
»روز گذشـــته با اتفـــاق عجیبی در کاخ گلســـتان مواجه شـــدم. خرید 
بلیـــت ورودی بـــه کاخ را کردنـــد. خرید تکی هر بخش را حـــذف کردند و از این به بعد شـــما صرفاً 
بـــرای ورود به محوطـــه کاخ یک راه بیشـــتر ندارید: پرداخـــت 46 هزار تومان یک جـــا برای دیدن 
تمام قســـمت های کاخ.« او با اشـــاره به تبعات این محدودیت در بخش دیگر این یادداشت آورده 
اســـت: »همواره یکی از عوامل مهم بازدید همه قشـــرهای مردم از کاخ گلســـتان، سهولت بازدید 
از بخش هـــای دلخـــواه و انتخابـــی و اســـتفاده از فضای باغ بوده و هســـت و اگـــر گرفتن تصمیم 
برای خرید یک جای تمام بخش ها تلاشـــی اســـت در جهت کســـب درآمد بیشـــتر از گردشگران 
بـــا ایـــن کار قطعاً و حتمـــاً همان تعداد افـــرادی را هم که بـــرای گذراندن یک صبح یـــا بعد از ظهر 

دل انگیـــز بـــه کاخ می رفتند و هزینـــه ای پرداخت می کردنـــد، خواهید راند.«

خداحافظی مجری برنامه »سلام تهران«  
علـــی ترابی از مجریان برنامه صبحگاهی »ســـلام تهـــران« خداحافظی 

مصطفـــی امامی دیگر مجری ایـــن برنامه تلویزیونـــی را اعلام کرد.

خبر بهرام افشاری از رکوردشکنی فیلمش  
بهرام افشـــاری در خبری از رکوردشـــکنی »فســـیل« نوشته است. طبق 
این خبر، این فیلم بـــه کارگردانی کریم امینـــی و تهیه کنندگی ابراهیم 
عامریان با گذشـــت یک مـــاه از آغاز اکران، رکـــورد پرفروش ترین فیلم 

تاریخ ســـینمای ایران را از آن خود کرده اســـت.

سریال تازه حسن معجونی  
منوچهر هادی با انتشـــار اولین تصویر از پشـــت صحنه سریال تازه اش 
اعلام کـــرده که فیلمبـــرداری این ســـریال به پایان رســـیده اســـت. بر 
اساس اطلاعات ارائه شـــده از این کارگردان، »نیوکمپ« )لیونل مسی( 
یک ســـریال کمدی اســـت که حامد آهنگی، حســـن معجونـــی و بهاره 
افشـــاری از جمله بازیگران آن هســـتند. این ســـریال قرار است از یکی 

از پلتفرم های آنلاین نمایشـــی منتشـــر شود.

رادیو،رسانهاینجیبوبیآزار
شـــروع کار مـــن در رادیو بـــوده و طبیعتـــاً علاقه منـــدی و باورهای زیـــادی به رادیـــو دارم. رادیو بـــا صمیمیت خـــود و ایجاد 
ارتباطـــش با مخاطبان می تواند بســـیاری از مســـائل اجتماعی را مطرح و حل کند. اما خوب اســـت که مدیـــران رادیو برای 
حفظ مخاطبان وســـعت دید داشـــته باشـــند و فقط به همین امروز و فردای رادیو اکتفا نکنند. آینده نگری داشـــته باشـــند 
و بتواننـــد برنامه هـــای رادیو را برای ســـال های آینده تجهیز کنند و شـــنوندگان رادیـــو را به این ترتیب به جلـــو برانند و باعث 

تعالی شـــنوندگان رادیو هم بشوند.
رادیـــو رســـانه یگانه ای اســـت و به دلیل ســـهل الوصول و در دســـترس بودنش با دیگر رســـانه ها فـــرق بســـیاری دارد و البته 
مزایـــا و برتری هـــای بســـیاری هـــم دارد. به همین دلیـــل نفوذ و تأثیرش هم بیشـــتر اســـت. طبیعتـــاً در طول این ســـال ها 

پیشـــرفت هایی داشـــته و البته بیشـــتر در زمینه ارتباط با شـــنوندگان بوده اســـت.
بخشیازصحبتهایاینگویندهقدیمیرادیوباایسنا

یادداشتنقلقول

عکسنوشت

دشـــت لاله هـــای واژگـــون در 2۵ کیلومتـــری شـــهر 
دهاقان یکی از دیدنی های توریســـتی استان اصفهان 
اســـت. گیـــاه لالـــه واژگـــون بـــه گل ســـربه زیر، لالـــه 
ســـرنگون، اشـــک مریم و اشک ســـیاوش نیز معروف 
اســـت. زمـــان رویـــش و شـــکفتن لاله هـــای واژگون 
در ایـــن دشـــت از اواســـط فروردیـــن ماه شـــروع و تا 
اواخر اردیبهشـــت ادامه خواهد داشـــت کـــه طی این 
زمـــان یکی از مناطـــق پرتردد جهت تفریـــح و گردش 
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»خاطراتپاریس«:ورقزدن
استرسپسازسانحه

فیلم »خاطـــرات پاریس« تجربه یک آســـیب جمعی را 
به نمایـــش می گذارد. افـــرادی که یـــک ترومای جدی 
را تجربـــه می کننـــد و در آســـیبی قـــرار می گیرنـــد که 
جان شـــان مـــورد تهدیـــد اســـت، در اکثر مـــوارد ابتدا 
حافظـــه خـــود را در مـــورد زمـــان، مـــکان و جزئیات از 
دســـت می دهند. البته همیشه اینطور نیست. حافظه 
انســـانی ترجیح می دهد علامت های مـــوردی را که آن 
همه ترس و اضطـــراب ایجاد می کند، پـــاک کند تا فرد 
شـــدت رنـــج تهدیدکننده بقـــا را دوباره تجربـــه نکند. 
بعـــد از دیـــدن نشـــانه ها، کم کـــم تصاویـــر برمی گردد. 
بازگشـــت به نقطـــه ابتدایی آســـیب، ســـرنخ ها را زنده 
می کنـــد. در علائـــم ایـــن اختـــلال -اختـــلال پـــس از 
ســـانحه- فلاش بک و برگشـــت به تصاویـــر تروما وجود 
دارد. دائمـــاً فـــرد بـــه تصاویـــر آن مـــکان برمی گـــردد، 
اضطراب و استرســـش بالا مـــی رود و منتظر یک اتفاق 

اســـت. اتفاقـــی کـــه در فیلـــم »خاطـــرات پاریس« هم 
دیـــده می شـــود. کابوس هـــا وجهه دیگر ایـــن موضوع 
اســـت. چیزی که زن نقش اول فیلم هم آن را می بیند 
و بـــه او کمـــک می کنـــد ذهنیـــت خـــودش را تکمیل 
کنـــد. جایـــی از فیلم می بینیـــم که افراد آســـیب دیده 
دچار هراس محیط  بســـته می شـــوند چـــون هر لحظه 
منتظر اتفاق بدی هســـتند. شـــخصیت توماس کاملاً 
مراقب اســـت. حتـــی در صحنـــه رفتن تومـــاس با میا 
به عروســـی می بینیم کـــه او به دنبـــال راه های خروج 
اســـت و در دیالوگـــی به این مضمـــون می گوید که باید 

فکـــر راه های فـــرار را کرد.
نکتـــه دیگر و درســـت فیلم در نشـــان دادن اســـترس 
پس از ســـانحه این اســـت که افرادی کـــه فقط تجربه 
تهدیـــد را دارنـــد، آســـیب دیده نمی شـــوند. گاهـــی 
افـــراد از شـــنیدن تجربه آســـیب یـــا از دیـــدن تصاویر 
تهدیـــدآور، آســـیب می بیننـــد. وقتـــی عزیـــزان ما هم 
تهدیـــد بقـــا می شـــوند یـــا جان شـــان را در یـــک خطر 
مشـــخص از دســـت می دهنـــد، ممکن اســـت مـــا نیز 
علائـــم اســـترس ســـانحه را تجربـــه کنیم. چیـــزی که 
در فیلیســـیا می بینیم. کســـی که پدر و مـــادرش را در 
حمله تروریســـتی به کافی شاپ از دســـت داده است و 

این تجربـــه را دارد.
دورگزینـــی از جمع و خواســـتن اینکه فـــرد در تنهایی 
خود فـــرو برود، علامـــت دیگـــری از تروماتایز شـــدن 
اســـت. میا با فاصلـــه گرفتـــن از پارتنر خـــود و گرفتن 
خانـــه شـــخصی یکـــی از دوســـتانش، آن را دارد. فیلم 
جزء به جزء ســـعی کرده اســـت علائم را نشـــان دهد و 
به نوعـــی افراد را آموزش دهد که یک فرد آســـیب دیده 

چگونه اســـت.
تشـــکیل گروه های حمایتـــی یکـــی از اولیه ترین کارها 
بـــرای تجـــارب جمعی اســـت. آنهایی که خطـــر از بیخ 
گوش شـــان گذشـــته و آنها کـــه خطر عزیزان شـــان را 
فـــرا گرفتـــه، از این گروه هـــا برای بهتر شـــدن عملکرد 
و کاهـــش رنـــج اســـتفاده می کننـــد. چیزی کـــه افراد 
آســـیب دیده را تبدیـــل بـــه یـــک خانـــواده می کنـــد. 
خانـــواده ای که خاطره ســـختی بزرگی را دارنـــد و از آن 

عبـــور کرده اند.
»خاطرات پاریس« را می توان یک فیلم کاملاً آموزشـــی 
دیـــد. هر چنـــد نمی تـــوان تجربـــه تهدیدزای افـــراد را 
منتقـــل کـــرد و تعـــداد زیـــادی گره هـــای هیجانـــی در 
پشـــت صحنه موقعیت و افکار مزاحـــم آن وجود دارد. 
چیـــزی که دیگـــران تجربـــه نمی کننـــد و زندگـــی فرد 
آســـیب  دیده را به قبل و بعد از آسیب تقسیم می کند.

میا با فاصله 
گرفتن از 

پارتنر خود و 
گرفتن خانه 

شخصی 
یکی از 

دوستانش، 
آن را دارد. 

فیلم جزء به 
جزء سعی 

کرده است 
علائم را 

نشان دهد 
و به نوعی 

افراد را 
آموزش دهد 

که یک فرد 
آسیب دیده 

چگونه است

نگاهیبهنمایش»معرکهدرمعرکه«بهکارگردانیسیاوشطهمورث

بازگشتپرانرژیپسازسهدهه
بـــرای علاقه مندانی همچـــون نگارنده که فرصت تماشـــای یکی از پرآوازه تریـــن نمایش های صحنه ای چنـــد دهه اخیر یعنی 
نمایـــش »معرکـــه در معرکـــه« را در اوایل دهه هفتاد خورشـــیدی از دســـت داده بودند امکان تماشـــای دوبـــاره این نمایش 
فرصتـــی ارزشـــمند و مغتنـــم بود که ایـــن بار به هیچ عنوان نمی شـــد از کنارش به ســـادگی عبـــور کرد بویژه اینکه ســـیاوش 
طهمورث کارگردان این نمایش به ســـن 77 ســـالگی رســـیده و اگرچه خوشـــبختانه همچنـــان پرانرژی و پرانگیزه اســـت اما 
شـــاید گذر عمر و فرســـودگی های جســـمانی ناشـــی از بالا رفتن ســـن دیگر مجال چندانـــی برای حضور مجـــدد او بر صحنه 

باقی نگذارد.
از جمـــع بازیگـــران اجراهـــای دهه هفتاد تنها خـــود طهمورث به عنـــوان بازیگر نقش پهلـــوان در اجرای جدیـــد حضور دارد 
و ســـیروس ســـپهری، نســـیم ادبی، مجید رحمتی و دنیا فتحـــی )که غالباً بازیگـــران حرفه ای و پخته ای هســـتند( به ترتیب 
جـــای زنده یاد ســـیروس گرجســـتانی، رویا تیموریـــان، رضا رویگـــری و ماهایا پطروســـیان را گرفته اند تصمیمـــی که مطمئناً 

از درگذشـــت، ســـالخوردگی، کنار گذاشـــتن بازیگـــری و عدم امـــکان همکاری 
مجـــدد بازیگران نامدار این نمایش نشـــأت گرفته و ســـبب شـــده حضور خود 
طهمورث بـــر صحنه به عنـــوان تنها بازمانـــده آن جمع اثرگـــذار و آن اجراهای 

به یادماندنی بیشـــتر به چشـــم بیاید.
همان طور که اشـــاره شـــد نگارنده اجـــرای دهه های قبل این نمایـــش را ندیده 
امـــا آنچه در اجرای فعلـــی این نمایـــش در همان چند دقیقـــه اول خودنمایی 
می کنـــد پردیالـــوگ و بـــه قولـــی دیالوگ محـــور بـــودن کار اســـت کـــه البته در 
نمایشـــنامه ها و حتـــی فیلمنامه هـــای داوود میرباقـــری نکته تازه ای نیســـت و 
تقریباً در تمام نوشـــته های این نویســـنده و کارگردان می توان رد و نشان پررنگ 

دیالـــوگ و نقش بســـزای این مؤلفـــه در پیشـــبرد دراماتیک آثار را ملاحظـــه کرد اما در مقابـــل مؤلفه مهم دیگـــری مبتنی بر 
لـــزوم حفظ تعـــادل میان دیالوگ و عمل)act( در تمام آثار نمایشـــی بویـــژه نمایش های صحنه ای وجود دارد که در نســـخه 
جدیـــد »معرکـــه در معرکه« تا اندازه ای نادیده گرفته شـــده تا تماشـــاگر زیر فشـــار ســـنگین دیالوگ ها و  مونولـــوگ هایی که 
بی وقفه و مکرراً پشـــت ســـرهم ادا می شوند تجربه تماشـــای یک کار صحنه ای و تفاوت تماشـــای یک اثر صحنه ای و خواندن 
یـــک متن نمایشـــی مکتوب را آنچنـــان که باید و شـــاید لمس نکنـــد، گواینکه نحـــوه ادای دیالوگ هـــا و البتـــه مهم تر از آن 
شـــیوه پرداخت کارگردان نیز به گونه ای اســـت که تماشـــاگر کمتـــر خود را در بطن صحنـــه و مرکز حـــوادث و رویدادهای آن 
احســـاس می کند. بـــه عبارت دیگر دســـت کم در بخش هایـــی از اجرا حـــس همذات پنداری تماشـــاگر در حد مـــورد انتظار 
تحریـــک نمی شـــود و نمایش در تلنگرهای احساســـی به مخاطـــب و همراه کـــردن او با فـــراز و فرودهایی کـــه کاراکترها در 

طول اجـــرای کار تجربـــه می کنند توفیـــق کامل ندارد.
بـــه اینها می تـــوان اضافه کرد عدم اســـتفاده بهینـــه از امکاناتی نظیر نـــور و دکور که در تغییـــر صحنه ها و ایجـــاد تمایز میان 
آنهـــا متناســـب با تغییـــرات فضا و حس و حـــال حاکم بر هـــر صحنه می توانســـتند بشـــدت ثمربخش باشـــند اتفاقی که به 
رغـــم هزینـــه بلیت بـــالای نمایش نیفتاده اســـت و تماشـــاگر در تمـــام طول اجـــرای نمایش بجز یـــک دکور ســـاده و بدون 
تغییـــر که حتـــی در تغییـــر نورپردازی آن متناســـب بـــا درام صحنه هم خســـت به خرج داده شـــده اســـت چیـــز دیگری بر 
صحنـــه نمی بینـــد. تا در مجمـــوع نمایش »معرکـــه در معرکه« مـــدل 1402 با آن خاطره مانـــدگاری که اهل نمایش ســـال ها 
انتظار تکرارش را داشـــتند تفاوت هایی داشـــته باشـــد، البته مســـیر باز اســـت و می تـــوان همچنان به انتظـــار اجراهای تازه  

و خلاقانه تری از این نمایشـــنامه نشســـت.

پیشنهاد

یادداشت

هنـــر، توهـــم وجـــود اســـت! همان طـــور کـــه مباحثـــش 
گذشـــت، الگوی هنر، وجود اســـت. هنر، وجـــود را تقلید و 
تکرار می کنـــد. اما ضمن آن و در عین حـــال، هنر اگر ناب 
باشـــد، اظهار وجود اســـت! در کنار عالم وجود و هســـتی، 
هنر، اظهـــار وجـــود می کند.هنر، اظهـــار وجوداتی می کند 
که وجودشـــان، عینی نیســـت. اما هنرمند از آنها خبر و اثر 
می دهـــد. چیزهایـــی می گوید کـــه: 1- یا توهم اســـت 2- یا 

تخیل اســـت 3- و یا تحقق!
تحقـــق؟ یعنی چـــه؟ یعنی از چیـــزی می گوید کـــه حقیقت 
دارد! چگونـــه؟ چه حقیقتی دارد؟ در چه ســـطحی؟ چگونه 
حقیقتـــی اســـت کـــه دیگـــران از آن بی خبرنـــد؟! اصـــولاً 
حقیقـــت در معـــرض همـــگان نیســـت! اگر بود کـــه همه 
در پـــی اش نبودند! حقیقت، مســـتور اســـت. امـــا معدوم 
نیســـت! در اختیـــار اهلش اســـت. اهـــل حقیقـــت، ازآن 
مطلعنـــد! در حقیقـــت، »حقیقـــت« یـــک راز اســـت. رازی 
که گاهـــی فریادش می کننـــد و گاهـــی زاری اش. اگر کامروا 
باشـــد، فریـــاد و نویدش می کننـــد و اگر نـــاکام، زاری اش و 

ایـــن همان کاری اســـت کـــه هنرمنـــد می کند.
 و چـــون در میـــان هنرهـــا، متصـــدی زاری و فریـــاد، تنهـــا 
موســـیقی اســـت، پس حقیقت، آن رازِ ســـر به مُهـــر، به او 

نمایـــان می شـــود! اوســـت کـــه می فهمـــد و می گوید!
مطربمهتابروی/آنچهشنیدیبگوی

اصـــولاً حقیقـــت، راز مکتوم و شـــنیدنی اســـت. دیدنی ها، 
واقعیت انـــد. ولـــی حقایـــق، مکتـــوم و گفتنی! راز ســـر به 
مُهر، در اختیار همگان نیســـت! محرمانه است. غیر علنی 
اســـت. تنها به وقتش و به وســـیله اهلش، علنی می شود! 
وقـــت و مقام و اهل و مـــرام! باید زمان اظهارش فرا رســـد 
تا اعلان شـــود. تا وقتش نرســـد، ظهور نمی یابد! ظهورش 
هم به اهلش وابســـته اســـت! اهل حقیقت، شرف اظهار و 

اعلان دارنـــد و عالم هیچ گاه از آنها خالی نیســـت!
بیانـــدامماســـت/ورنه قامتناســـاز هرچـــههســـتاز

تشـــریفتوبـــربـــالایکسکوتاهنیســـت
چنان حـــق مدارانی، حقیقـــت، این راز مطلـــوب را اظهار 
می کننـــد! چگونه؟ در وقـــت معهود آن! وقـــت معهودش 
کـــی اســـت؟ آنـــگاه کـــه هنرمنـــد، فـــرا خوانده می شـــود! 
بـــه کجـــا؟ ضیافـــت حقیقـــت! بـــارگاه مَکنونی کـــه خاص 
الخـــواص، دعوت انـــد! بارگاهـــی کـــه تنهـــا پیامبـــران و 
برگزیدگان افتخـــار حضور دارند. پـــس هنرمندان چگونه 
راه می یابنـــد؟ تنهـــا بـــا شـــنیدن! نـــه دیـــدن! دیـــدن آن 
شـــرفگاه، تنها درعهده انبیا و اوصیا اســـت. ولی غیر آنها، 
فقـــط شـــرف شـــنیدن می یابند! این اســـتماع، اســـتماع 
همـــان حقیقت اســـت که راز اســـت و این راز بـــه هنرمند 

اظهـــار می شـــود و این همـــان ســـاعت معهـــود و محتوم 
اســـت و هنرمند، اجـــازه می یابد آن را اعلان کند. کســـان 
دیگـــری هـــم افتخـــار اســـتماع راز، حقیقـــت را یافته اند. 
ولی اجازه اعـــلان نیافته انـــد. اولیا، راز را شـــنیده اند ولی 
مأمور به اعـــلان آن نیســـتند. بلکه مأمور بـــه کتمان اند! 
تنهـــا هنرمندان انـــد کـــه شـــرف اعـــلان یافته انـــد! زیـــرا 
اعـــلانِ حقیقت، باز هم مشـــروط بـــه شـــرایط و دریافت 
آن هـــم به شـــرط ها و شـــروط ها اســـت. زبان هنـــر، زبان 
عمومی نیســـت. زبـــان راز اســـت. همان طور کـــه راز را به 
رازدان می ســـپرند، اعلانش هم به زبان راز اســـت. اعلان 
می شـــود، حتی بـــرای عموم، ولـــی اهـــل آن در می یابند. 
حقیقـــت، پیغامی اســـت که بـــه اهـــل راز می رســـد و آنها 
آن را اعـــلان می کننـــد. امـــا قلیلـــی، در می یابنـــد. آن راز 
بـــه هنرمنـــد، اظهـــار می شـــود و او آن را با زبـــان هنر، که 
محمل راز است، افشـــا می کند و هنر، آن را راز آلود اعلان 
می کند! پس زبـــانِ هنر، راز آلود اســـت و اصلاً هنر، خود، 
راز اســـت! مگر نه آنکـــه حامل راز اســـت؟! و راز آلود بیان 
می شـــود و بـــرای اعـــلان راز، بـــه حریـــم خاص شـــرفیاب 
شـــده؟! اگرمحتوای هنر، راز اســـت و اعـــلان راز، راز آمیز، 
چرا هنـــر، خود راز نباشـــد؟! اصلاً اگر هنـــر، راز نبود، همه 
هنرمنـــد بودنـــد! هنرمند اهـــل راز اســـت و رازدار. اگر هر 
چیـــز را به اهلـــش می دهند، راز را هم بـــه رازدار می دهند.
پـــس هنرمنـــد، رازدار اســـت و محمولـــش، راز. محمـــول 
هنرمنـــد، هنرش اســـت و هنر، رازی اســـت کـــه در اختیار 
او قـــرار گرفته! دیگران از چنان افتخـــاری محروم اند. راز، 

افتخاری اســـت کـــه به هر کســـی، اعطا نمی شـــود!
راز دار، به شـــرف راز نائل آمده است. پس خودش مشرف 
اســـت و شـــده. کســـی که به شـــرف راز، مشرف شـــده، به 
افتخـــاری بـــزرگ نائل آمـــده! افتخار هنرمنـــدی! پس هنر 
و هنرمند، چه شـــرفِ جلـــوس و حضوری دارنـــد. هنرمند، 
محرم راز اســـت و هنر، رازی اســـت که به او ســـپرده شده! 
هنرمند، محرم اســـرار اســـت. رازهایی که نزد اوســـت و با 
فرا خوانده شـــدنش، حامل آنها شـــده اســـت. هـــم او، به 
ضیافـــت مفتخر شـــده و هـــم اولیـــاءالله. اما اولیـــا،  اجازه 

اظهـــار نیافته اند ولی هنرمنـــدان چرا.
امانتنتوانســـتکشـــید/قرعهفـــالبهنام آســـمانبـــار

مندیوانـــهزدند!
این گونه اســـت که هنرمنـــد، پهلو به پهلـــوی اولیا می زند و 
به جایی کـــه لیاقت اولیا اســـت، دعوت می شـــود و عهده 

دار راز و اعلان آن می شـــود.
ســـرّیکهعارفســـالکبهکـــسنگفـــت/درحیرتمکه

بـــادهفروشازکجاشـــنید!
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